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دارندگان مشاغل 
خانگی صرفا 

تعداد خاصی از 
زنان نیستند

۲

پاداش صبر در تاریکی ها

احساس بی پناهی راتحمیل نکنیم

 مادران كه دور هم مى نشينند و گفت وگو مى كنند، غالبا از دخترانشان در سن نوجوانى كه 
از نظر تحصيلى دوره دوم متوسطه قلمداد مى شود مى گويند. معدل دختر شما چند شده 

است؟ دختر من چه مهارت هايى ياد گرفته است...

شرایط و موارد فسخ نکاح 
در قانون

گفت وگو با مرضیه محبی که بارها از  نقطه صفر شروع کرد
و اکنون یكى از كارفرینان موفق است
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دختران مهاجر و ترک تحصیل ناگزیر
  سـال تحصیلی جدید با شکل و 

قواره متفاوت از راه رسیده است. 

مـدارس، معلم هـا و دانش آمـوزان در حال 

آمادگی هسـتند. مدیر مدرسـه بـا معلم ها 

جلسـات متعـدد برگزار کـرده بـا اولیـا هم 

گفت وشـنودهایی داشـته و درباره گوشی 

هوشـمند و تبلت یا لپتاپ و گوگل و نصب 

برنامه های اسکای روم و شاد و ... سفارش 

کرده است.

مدارسـی در بـالای شـهر و مدارسـی در 

پاییـن شـهر، دانش آموزانـی در بـالای 

شـهر و دانش آموزانـی در پاییـن شـهر، 

دانش آمـوزان ایرانـی و دانش آمـوزان 

مهاجـر افغانسـتانی. آیـا به راسـتی همـه 

ایـن مـدارس و همـه ایـن دانش آمـوزان 

جدیـد  سیسـتم  ایـن  بـا  می تواننـد 

هماهنـگ شـوند؟ کرونـا آمـده اسـت و 

همـه را می خواهـد هم سـطح کنـد بـدون 

اینکـه بـه تفاوت هـا فکـر کنـد و حتـی گاه 

بـه تبعیض هـا، بـه کـودکان و نوجوانـان 

و به خصـوص بـه دخترانـی فکـر کنـد کـه 

به سـختی می توانسـتند خـرج هـمان 

دفـتر و قلـم خـود را درآورنـد. چـه برسـد به 

گوشی های هوشـمند و لب تاب یا تبلت؟ 

دانش آمـوز افغانسـتانی بـا نداشـتن ها 

خیلـی سروکار داشـته و بـا تمـام وجـود 

حسـش کـرده اسـت و برایـش تازگـی 

نـدارد. دخـترک افغانسـتانی بـا کفـش 

رنگ ورورفته مسـیر خانه تا مدرسه را پیاده 

رفته و آمده با لباسـی که نو نبـوده در صف 

ایسـتاده اسـت. داخل کیفـی رنگ پریده 

کتـاب و دفـتر و قلـم خـود را انداختـه و 

بـه آن روح و جـان بخشـیده اسـت. شـاید 

مدادرنگـی و داشـتن لوازم التحریرهـای 

خوش رنـگ و دلکـش جـزو خاطـرات 

دست نیافتنی شان بوده اسـت اما مدرسه 

رفتنـد و درس خواندنـد و شـاگرد زرنـگ 

کلاس هـم شـدند.

اکنـون کرونـا آن هـا را بـه چالـش دیگـری 

کشـیده و سر راه درس و تحصیلشـان یک 

خان دیگر هم گذاشـته: گوشی هوشمند 

و لپتـاپ و تبلـت. کرونـا فقیـر و غنـی و 

مهاجر و انصار، همـه، را در یک صف قطار 

کرده اسـت. کرونا اهل تبعیض نیسـت اما 

در جامعه ای که قبلا تبعیض و مسئله فقر 

و غنا کار خودش را کرده و شـکافی عمیق 

انداختـه اسـت، خـوب معلـوم می شـود 

که چه کسـی می بـازد و چه کسـی بـاز در 

آسـتانه  تـرک تحصیـل قـرار می گیرد.

می کنـد؟  فکـر  او  درد  بـه  آیـا کسـی 

او را می بینـد؟ بـه اینکـه بـا تمـام عشـق 

و علاقـه ای کـه بـه آموخـتن دارد و بـرای 

آینده و رؤیاهایش نقشـه ها کشیده است، 

این بـار مجبـور می شـود بی سروصـدا بـا 

حسرتی که تمام وجـودش را می سـوزاند، 

کنـار بکشـد و درس نخوانـد. مسـئولان 

آمـوزش و پـرورش بـرای خانواده هـای 

مسـتمند ایرانـی یـا مهاجـر افغانسـتانی 

کـه بـا وجـود ایـن همـه تـورم و گرانـی در 

خرج روزمره و شـکم فرزندانشـان مانده اند 

و دستشـان بـه گوشـی هوشـمند و خرید 

لپتـاپ نمی رسـد فکـری کرده انـد؟ آیـا 

می بیننـد کـه عـده ای از کـودکان مـا، 

نوجوانان مـا، دخـتران عاشـق آموختن ما 

بی سروصـدا تـرک تحصیـل می کننـد؟

کرونـا جان هـای زیـادی را از مـا گرفـت 

بی انصافانـه و بـا بی رحمی. حالا اگـر قرار 

باشـد درخت آگاهـی و دانـش کـودکان و 

نوجوانانی را بخشکاند، دست دخترانمان 

را از رسیدن به شـاخه های روشنایی کوتاه 

کنـد و ما سـکوت کنیـم و حرکتـی نکنیم، 

چه توجیهـی می توانیـم نزد خـدا، وجدان 

و آیندگان داشـته باشـیم؟

مـا می توانیـم اگـر بخواهیـم. می توانیـم 

کاملا مسـیر حرکت کرونا را عـوض کنیم. 

کرونـا فرمـول جدیـدی از آمـوزش را پیـش 

پـای مـا گذاشـته اسـت کـه می توانـد بـه 

یک تغییر خـوب در الگوی کهنه  آموزشـی 

منجر شود، به شرط اینکه دست همدیگر 

را بگیریم، شـکاف های طبقاتـی جامعه را 

پر کنیـم، تبعیض هـا را با پاک کـن عدالت 

پـاک، و حقابه دانـش و رودخانـه آگاهی را 

عادلانه در این شـهر جـاری کنیـم و با قلم 

همدلی بنویسیم: دستی بده که گرچه به 

دنیا امید نیست/ شـاید پلی برای رسیدن 

درسـت شد.

 اينستاگرام، خانه خانواده هاى كوچك

 خانواده اولین نهاد اجتماعی است که هر فردی در آن رشد می کند. در قدیم 

یعنی پیش از ظهور رسانه ها، خانواده در کنار مدرسه، نهاد اصلی ای بودند که 

در تربیت فرزندان نقش ایفا می کردند. اکثر آموزه های دینی، اخلاقی و فرهنگی 

از طریق خانواده به کودکان منتقل می شد. اما امروزه عضو سومی بین خانواده 

و کودکان (یا نوجوانان و جوانان) قرار گرفته است که آثار فراوانی بر نگرش 

جوانان به موضوعات مختلف دارد و آن رسانه هاست. رسانه ها همان طور که 

نگرش ها را شکل می دهند، محملی نیز هستند که الگوهایی برای خانواده و 

خانواده ایده آل به افراد ارائه می دهند. در بین رسانه های مختلف، شبکه های 

اجتماعی نیز تصویرسازی خود را از خانواده دارند. در این یادداشت به این 

موضوع می پردازیم که در شبکه اجتماعی اینستاگرام چه تصویری از خانواده 

و همچنین خانواده ایده آل به نمایش گذاشته می شود. افراد با چه جنس 

خانواده ای در این شبکه روبه رو می شوند؟
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  اولیــن نکتــه ای که در 
شبکه اینستاگرام توجه را به 

خود جلــب می کند، حضــور کم رنگ 

خانواده در این شبکه است. افراد در این 

شــبکه ترجیح می دهند بیشتر روابط 

دوســتانه خود را به نمایش بگذارند تا 

روابــط خانوادگی. آن هــا گردش ها و 

تفریح هایی که با دوستان در کافه ها، 

رستوران ها، طبیعت و غیره داشته اند به 

اشــتراک می گذارند. بنابراین جوانان 

بیشتر سبک زندگی مجردی مبتنی بر 

خوش گذرانی، سفر و تفریحات متنوع را 

نشان می دهند. متأهل ها هم کمتر از 

خانواده خود به خصــوص پدر و مادر یا 

حتی پدربزرگ و مادربزرگ تصاویری را 

نشــان می دهند. بــه همیــن دلیل، 

خانواده در اینستاگرام، از خانواده های 

گســترده و فامیل های بزرگ نهایتا به 

خانواده  ای کوچک متشکل از همسر و 

فرزندان تبدیل می شــود. اینستاگرام 

خانه خانواده های کوچک است و ما در 

آن، دورهمی های بزرگ خانوادگی که 

بخشــی از فرهنگــی ایرانــی را کمتر 

می بینیم، دورهمی هایی که در منزل 

بزرگان فامیل برگزار می شود و همه را 

گرد هم جمع می کند.

اینستاگرام شبکه ای از افراد است که با 

یکدیگر دوست می شوند و مجموعه ای 

از دوســتان را می ســازند. این شبکه 

بیشتر شــبکه ای فردی است و قائم بر 

فرد. لذا ماهیت نهــادی مثل خانواده 

را که یک نهاد جمعی است 

در خــود راه نمی دهــد. شــبکه های 

اجتماعی شکل تازه ای از روابط انسانی 

را می سازند که بر پایه خانواده نیست 

بلکه بر پایــه افراد و شــبکه ای از افراد 

ناشــناس (یا آشــنا) در گــرد یکدیگر 

است. این شکل تازه از روابط انسانی 

زمان زیادی از اوقات شبانه روز جوانان 

را به خود اختصاص می دهد و آن ها به 

جــای گذراندن وقت در خانــواده، در 

بستر این شکل جدید از روابط فردی 

و شــبکه ای زندگی و اوقات را ســپری 

می کنند. بنابرایــن می توان گفت که 

این شبکه بیشتر به سمت شکل هایی 

از زندگــی ترغیب می کند کــه خارج 

از بســتر خانواده و گاه در قالب روابط 

آزاد است.

اما در گوشه ای دیگر از این شبکه نیز 

صفحات خانواده محــوری وجود دارد 

که توســط مادران اینستاگرامی اداره 

می شــود. این صفحات خانواده را در 

مرکز توجه خود قــرار می دهند و تنها 

به خانواده، کودکان و مســائل مربوط 

به خانه داری می پردازند. البته برخی 

مادران اینســتاگرامی نیز هستند که 

تصویری لوکس و فوق العاده تجملاتی 

از خانــه و خانــواده ارائــه می دهند و 

صفحات آن ها نیز تصویــری اصیل و 

بومی از خانــواده ایرانی را بــه همراه 

ندارد بلکه نمایشــی از یــک خانواده 

اســت  تصنعــی 

کــه همیشــه خوش پوش هســتند و 

لباس های فرزندان با لباس های پدر 

و مادر هم خوانی دارد.

در یک جمع بنــدی می توان گفت که 

خانــواده در اینســتاگرام کمتر دیده 

می شــود و در مواردی هم که خانواده 

نشــان داده می شــود، معمولا شکل 

مدرنی از خانــواده همراه با تجملات و 

ظاهرسازی های فراوان است که بیشتر 

جنبه نمایشی دارد. چنین کاستی ای 

در این شبکه وجود دارد و الگوی قابل 

قبولی از خانــواده را ارائــه نمی دهد. 

بنابراین نیاز اســت کــه خانواده ها با 

هرچــه پررنگ کــردن نقش خــود در 

زندگی واقعی فرزندان، این کاستی را 

جبران کنند.

بهتر اســت اعضــای خانــواده مانند 

پدر و مــادر در این شــبکه ها عضویت 

داشــته باشــند تا به عنــوان اعضای 

اصلی خانواده در ایــن فضا نیز همراه 

فرزندان باشــند و خانــواده را در این 

شــبکه هم تجلــی بخشــند. احیای 

جمع های خانوادگی در زندگی واقعی 

نیز می تواند بر الگوی فردی سازی که 

شــبکه های اجتماعی ارائه می کنند 

غلبه کنــد و حــس خــوب همدلی و 

پشــتیبانی خانواده را در وجــود افراد 

فعال نگه دارد.

زینب بیات
فعال فرهنگی

 پرتو

باسوادی، پنجره ای به جهانی متفاوت
 پاســداشــت روز جهـــانــی 

سوادآموزی به سال ۱۹۶۷ 

برمی گردد و پس از آن، همه ساله، هشتم 

سپتامبر، سازمان ملل سعی دارد تا 

اهمیت خواندن و نوشتن را به همگان 

یادآوری کند. باسوادی در وهله اول به  

معنای برخورداری از توانایی خواندن و 

نوشتن است، اما تنها به این سطح محدود 

نمی شود و آثاری فراتر در پی دارد. 

باسوادی پنجره ای است به جهانی کاملا 

متفاوت. باسوادی به  قدری قدرتمند 

است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی آن 

و  اجتماعی  توسعه  اصلی  ریشه  را 

اقتصادی ملت ها می دانند. با دسترسی 

افراد به اطلاعات بهداشتی، باسوادی 

حتی می تواند به  معنای ارتقای سلامت 

افراد یک جامعه باشد.

سال ۲۰۱۶ نرخ جهانی باسوادی در 

میان زنان ۸۳ درصد و در مردان ۹۰ درصد 

محاسبه شده بود، ارقامی که در نگاه 

اول، تنها اختلافی هفت درصدی را به 

نمایش می گذارند اما همین اختلاف 

کم در سطح جهان، برابر با ۲۶۳ میلیون 

نفر، چیزی در حدود جمعیت اندونزی، 

چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست. البته 

خبر خوب این است که نرخ باسوادی 

در ۴۰ سال گذشته سیری صعودی 

داشته و به میزان ۱۷/۵ درصد افزایش و 

به دنبال آن شکاف جنسیتی میان زنان 

و مردان نیز کاهش داشته است، اما 

همچنان اختلافی سیزده درصدی در 

این میان باقی مانده است.وزارت معارف 

افغانستان سال ۲۰۱۹ اعلام کرده  تنها 

۴۲ درصد از جمعیت این کشور باسواد 

هستند و زنان تنها یک سوم از این میزان 

را تشکیل می دهند. اختلاف میان نرخ 

باسوادی زنان و مردان در افغانستان در 

سال ۲۰۰۰ و با تسلط طالبان بر این 

کشور شدت پیدا کرد، اما در سال های 

اخیر، اقدامات انجمن های مردم نهاد به 

بهبود تدریجی شرایط انجامیده است. 

فاطمه اکبری، برنده جایزه ۱۰۰۰۰ 

زن کارآفرین در جوایز جهانی رهبری 

و بنیان گذار شورای امورداخلی زنان 

افغانستان است، سازمانی مردم نهاد که به 

حقوق زنان و توانمند سازی آنان اختصاص 

پیدا کرده است. اکبری به کمک این 

شورا با مقامات محلی افغانستان مذاکره 

کرد تا در مناطق تحت کنترل طالبان، 

برای زنان کلاس های سوادآموزی برگزار 

کند و به مدد فعالیت های او، هزاران 

دختر افغانستانی حالا باسواد هستند.

بر خلاف افغانستان، نرخ کلی باسوادی 

در چین ۹۶ درصد است و تنها اختلافی 

چهاردرصدی میان باسوادی زنان و مردان 

چینی مشاهده می شود، اختلافی که 

ظاهری فریبنده دارد. با آنکه در این میان 

۹۴ درصد از زنان چین باسواد هستند، 

با درنظرگرفتن جمعیت بالای چین، 

چیزی حدود ۴۱ میلیون  زن در این کشور 

بی سوادند، رقمی بیش از کل جمعیت 

افغانستان. شی لیتوآ، از دیگر برندگان 

جایزه جهانی رهبری، متوجه شده است 

که عمده زنان بی سواد چین در مناطق 

روستایی این کشور سکونت دارند. او 

زندگی خود را صرف توانمند سازی زنان 

جوان روستا کرده است، به ویژه از طریق 

سوادآموزی. یکی از مهم ترین اقدامات 

او تأسیس اولین و تنها نشریه برای 

زنان روستا بوده است. لیتوآ به واسطه 

این نشریه، از ساکنان روستا خواست 

برایش بنویسند و برای آن دسته از کسانی 

که توانایی خواندن یا نوشتن نداشتند 

کلاس های سوادآموزی برگزار می کرد. در 

نهایت، زندگی میلیون ها نفر تحت تأثیر 

برنامه های آموزشی او قرار گرفت.

در کنار نقش ضرور دولت ها برای افزایش 

نرخ باسوادی در جوامع، وجود رهبرانی 

مؤثر چون فاطمه و شی، روند سوادآموزی 

در کشورها تسریع خواهد شد. روز جهانی 

سوادآموزی فرصت مناسبی برای بازبینی 

ریشه های بی سوادی در ملت ها و اقدام 

برای ریشه کن کردن آن ها و البته حمایت 

از انجمن های مردم نهاد برای دستیابی به 

این مهم است.

Vital Voices :منبع

 هدی جاودانی 
مترجم

 آفاق  

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای آرشنیا
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



قرارمـان در تولیـدی اسـت. از اردیبهشـت امسـال 

در دل یـک کارخانـه شروع بـه تولیـد روزانـه ۷۰ هـزار 

ماسـک کـرده اسـت و حـالا تقریبـا صبح تـا شـب، وقت 

مرضیـه کنـار نیروهـای کار و دسـتگاه های تولیـد 

ماسـک می گـذرد. بـا وجـود گرفتاری هایـی کـه از 

زندگـی اش شـنیده بودیـم کـه بعضی هایـش را حتـی 

نمی شـود نوشـت و شـاید خیلـی از مـا بـا یکـی دو مورد 

از این مشـکلات از پـا دربیاییـم، تصور می کردیـم چهره 

شکسـته ای داشـته باشـد که با سـن شناسـنامه ای اش 

هم خوانـی نداشـته باشـد، امـا مرضیـه از جملـه زنانـی 

اسـت که انرژی مثبتش حتی از پشـت ماسـک هایی که 

ایـن روزهـا لبخندها را اسـیر کـرده اسـت معلوم اسـت. 

خون گرم و البته خنده روسـت و قرار است راوی روزهای 

تلـخ و شـیرین زندگـی اش بـرای مـا باشـد.

مـادرش خانـه دار و پـدرش بازنشسـته آمـوزش و پـرورش 

اسـت. مرضیـه در دوران مجـردی هـم از نظـر اقتصـادی 

مسـتقل بـوده اسـت امـا در بیست وشش سـالگی در 

مقابـل مخالفت هـای خانـواده، بـرای ازدواج بـا مـردی 

کـه از زندگـی ناموفـق قبلـی اش ۲ فرزنـد داشـت، اصرار 

کـرد. او می گویـد: بعـد از یک سـال زندگی متوجه شـدم 

شـوهرم اعتیاد دارد. با خـودم گفتم کمکـش می کنم. به 

او علاقه داشـتم، امـا حس ترحم بـه علاقـه ام می چربید. 

نمی خواسـتم از جامعـه طـرد شـود یـا زندگـی ام از هـم 

بپاشـد.

او تصمیـم سـختی می گیـرد. ناچـار می شـود شـوهرش 

را از رفقـای نااهـل دور کنـد، نـه بـا جابه جایـی محلـه، 

بلکـه بـا جابه جایـی شـهر محـل زندگی شـان. مقصـد 

بندرعباس بـود، ۱۴۰۰ کیلومـتر دورتر از مشـهد. به گفته 

مرضیـه، از آنجـا کـه خانـواده همسر سـابق شـوهرش هم 

اعتیاد داشـتند، دختر شـوهرش را هم با خودشان همراه 

می کننـد تـا از ایـن بابـت نگرانـی نداشـته باشـند.

 بازاریابی در زمان بارداری

«شـوهرم نقـاش سـاختمان بـود، امـا کار نمی کرد بـه این 

علت که عـلاوه بـر اعتیـاد، بیـماری دیگـری هم داشـت و 

آن تن پـروری بـود. آن موقـع ماه هـای اول بـارداری ام بـود 

و هـوا گـرم. این طـور بگویـم. یـک بطـری آب معدنـی را پر 

از آب یـخ می کـردم و بـه خیابـان هـای داغ بندرعبـاس پا 

می گذاشـتم. هنـوز چنـد قـدم نرفتـه بـودم، یـخ تبدیـل 

بـه آب گـرم می شـد.» این هـا را مرضیـه می گویـد و ادامـه 

می دهد: با هـمان حـال، برای یـک شرکـت در خیابان ها 

از ایـن مغازه بـه آن مغـازه بازاریابـی می کـردم. همین طور 

بازاریابی و تبلیغـات برای جاهای مختلفی انجـام دادم تا 

اینکه اوضاعمان بهتر شـد و توانسـتیم با یک سرمایه گذار 

به صـورت شریکی یـک شرکـت سـاختمانی راه بیندازیم. 

 از بندرعباس متواری شدیم

پسرشـان بـه دنیـا آمـده بـود و بعـد از چند سـال سـختی 

در بندرعبـاس، تـازه سر و سـامان گرفتـه بودنـد. مرضیـه 

می گوید: در طرح مسـکن مهر ثبت نام کردیـم و خانه دار 

شـدیم و بعـدش ماشـین خریـدم، مبلـمان، تلویزیـون و 

ماشـین لباسشـویی، و خلاصـه لـوازم خانـه اضافـه شـد. 

اوضاعـمان خیلـی خوب شـده بـود تـا اینکه همـسرم کار 

را خـراب کـرد و معلـوم شـد قیمـت اصلـی سـیمان را بـا 

مشـتری ها دولاپهنـا حسـاب کـرده اسـت. شـکایت و 

شکایت کشـی آن قدر اوضاع را وحشـتناک کـرد که بعد از 

۵ سـال زندگـی در بندرعباس، بـه تهران متواری شـدیم. 

بعـد از رفـتن بـه تهـران، مختـصر پولـی مانـده بـود کـه 

توانسـتند خانه ای در شـهریار اجاره کنند. پسر دومشان 

هـم آنجـا بـه دنیـا آمـد. همـسر مرضیـه بابـت چک هایی 

کـه بـه ایـن و آن داده بود چنـد ماهـی در تهران بـه زندان 

افتـاد. «مـن بـا یـک بچـه سه سـاله و یک بچـه شـیرخواره 

تنهـا مانـده بـودم. دوبـاره همه چیـز روی سرم آوار شـد. 

شـغل و منبع درآمدی نداشـتم. در سـایت های آموزشـی 

اینترنتی جسـت وجو کردم و طرز دوخت دم کنـی را برای 

قابلمـه بلـد شـدم. روی پـرده خانـه ام تمریـن کـردم و یاد 

گرفتـم و از آن به بعـد، یک بچـه در بغلم، صبح تا شـب در 

خیابان هـا دم کنـی می فروختـم.»

مرضیـه می گویـد همیشـه بـه مشـکلاتی کـه او را تعقیب 

می کردنـد و بـه سراغـم می آمدنـد می خندیـده اسـت، 

مشـکلاتی که درسـت سر بزنگاه و زمانی که می خواسـت 

نفسـی تازه کند، گلویش را می فشردنـد. همین حالا هم 

لبخنـد از روی لبانش محو نمی شـود: «درآمـدم آن قدرها 

نبود و اجـاره ام عقب افتاده بـود. صاحب خانـه گفت باید 

خانـه را خالـی کنـم. تنهـا فرجـه ای کـه بـه مـن داد ایـن 

بود که یـک مـاه بـالای پشـت بام خانـه اش زندگـی کنم. 

تابسـتان بود. تمام وسـایل خانه ام را بالای پشت بام برده 

بودم. یـک سـوپرمارکت در آن محله بـود که به مـا آب یخ، 

کیـک و گاهی ناهـار مـی داد. بچه هایـم گرمـازده و بیمار 

شـدند. مقداری از لـوازم خانـه و مبلمانـی را که داشـتیم 

فروختـم و توانسـتم هـمان اطراف خانـه ای اجـاره کنم.»

همیـن کـه مرضیـه و بچه هایـش در خانـه جدیـد جاگیـر 

می شـوند، شـوهرش هـم از زنـدان آزاد می شـود. مرضیه 

بـاز هـم ناامیـد نمی شـود. او می خواهـد قدم هـای آخـر 

را بـرای حفظ زندگـی اش بـردارد. این بـار شـوهرش را در 

خانه بسـتری می کند تا ترکش بدهـد. از آن سـو، یکی از 

اقـوام مرضیه کـه متوجه شـده اسـت اوضاع مالـی خوبی 

نـدارد، برایـش مبلغـی پـول می فرسـتد. او بـا آن پـول، ۲ 

چـرخ خیاطـی صنعتـی می خـرد و حتـی ۲ نیـرو سر کار 

می آورد. او هم دم کنی می دوزد و  هم به خانه سـالمندان 

مـی رود و  پیرزن هـای محلـه را کـه پـادرد و کمـردرد 

امانشـان را بریـده اسـت ماسـاژ می دهـد.

مرضیـه در تمـام مدتی کـه تهـران بـود، شـوهرش را ترک 

داد. خیاط،  بازاریاب و پرسـتار شـده بود و غربت بار روی 

دوش هایش را سـنگین کرده بود. به همیـن دلیل، راهی 

مشـهد شد.

 نقطه قوت زندگی مرضیه 

می شـود گفـت نقطـه قـوت زندگـی مرضیـه ایـن بـوده 

اسـت و هسـت که هـر بـار بـه صفـر می رسـد، دوبـاره از نو 

شروع کـرده اسـت. اصـلا هـم برایـش فرقی نمی کنـد که 

در فـلان کار سررشـته ای نـدارد زیـرا از نظـر او، هـر کاری 

آغـازی دارد. دم کنی هایش در تهران مشـتری داشـت اما 

در مشهد از آن اسـتقبال نشـد. او دوباره سراغ سایت های 

اینترنتـی رفـت  و کار دیگـری پیدا کـرد. خـودش این طور 

تعریـف می کنـد: «می خواسـتم کاور مبـل بـدوزم امـا 

ماننـد دم کنـی راحـت نبـود و قلق هـای خاص خـودش را 

داشـت. یـک هفتـه تمـام زحمـت کشـیدم. از یـک طرف 

تمرین می کـردم تا یـاد بگیـرم و از طرف دیگـر در اینترنت 

آگهی گذاشـته بـودم کـه کاور مبل مـی دوزم زیـرا سرمایه 

نداشـتم. مشـتری هـم پیـدا شـد، امـا بـه ایـن دلیـل کـه 

بی تجربه بـودم، کار پنج روزه را دوماهه تحویلشـان دادم و 

رضایتشـان را گرفتـم، اما مشـتری دیگری هم داشـتم که 

بابت همین تأخیر بـه صورتم سـیلی زد. آن قـدر دوختم تا 

حرفـه ای شـدم.»

 روزی که قرار بود فرزندانم را به بهزیستی تحویل دهم

«دوبـاره اوضاعـمان کمی بهتر شـده بـود. توانسـتیم یک 

خانـه دوطبقه اجـاره کنیـم. طبقه بـالا زندگـی می کردیم 

و طبقـه پاییـن، چرخ هـا را گذاشـته بـودم و روکـش مبـل 

می دوختـم. شـوهرم دوباره بـه اعتیاد برگشـته بـود. بارها 

دعوا کردیـم امـا فایـده ای نداشـت. طبقـه پاییـن خانه را 

پاتـوق دوسـت هایش کـرده بـود و کارگاه فقـط از صبح تا 

۷ عـصر در اختیـار من بـود. مدتـی گذشـت و کرایـه خانه 

و قبض هـای آب، بـرق و گاز روی هـم تلنبار شـد. شـوهرم 

نمی توانسـت این بدهی هـا را بپـردازد. رفـت و ۶ ماه هیچ 

خـبری از او نداشـتم.» این هـا را مرضیـه می گویـد کـه آن 

روزها بازهم مانند همیشـه می خواسـت روی پای خودش 

بایسـتد و پیگیر دریافت وام از کمیته امداد شد، اما بدون 

برگه طـلاق، کارش ماننـد آب در هـاون کوبیـدن بود.

دوبـاره و البتـه بـرای آخرین بـار سر و کلـه شـوهرش پیـدا 

شـد و این بـار مرضیـه در ازای بخشـیدن مهریـه، نفقـه، 

وسـایل و رهن خانه، حضانـت بچه هـا و وکالت نامه طلاق 

را گرفـت. مرضیه و بچه هایـش بی جا و مکان شـده بودند. 

یک هفته تمام صبـح تا شـب را در پـارک سر می کردند 

و شـب ها فقـط بـرای خـواب بـه خانـه 

خواهـرش می رفتند. مرضیـه مدتی 

کـج  دار و مریز، خـودش را سرپا 

نگـه داشـته بـود، امـا حتـی 

کار بـه جایـی رسـید کـه 

می خواسـت بچه هایـش 

سـازمان   تحویـل  را 

بهزیسـتی بدهـد. قرار 

شـد یـک سـال تحـت 

پوشـش کمیتـه امـداد 

امام خمینـی باشـد. یک 

پایـه چـرخ هـم گرفـت و 

دوبـاره شروع بـه کار کـرد.

  مستمری دردی از زنان سرپرست
خانواده دوا نمی کند

مرضیـه می گوید: کم کم توانسـتم خانـه ای اجاره 

کنـم. خاطـرم هسـت کمیتـه امـداد سـال ۹۷ نمایشـگاه 

هنری برگزار کرد و به زنان سرپرسـت خانـوار فضایی برای 

فروش داد تا محصولاتشـان را بفروشـند. در آن نمایشگاه 

که یک ماهـه برگزار شـد، ۲۵ میلیون درآمد کسـب کردم و 

این همان فضایی بود کـه باید کمیته امـداد امام خمینی 

در اختیـار زنان سرپرسـت خانـوار قـرار مـی داد، زنانی که 

هنر داشـتند اما سرمایه نداشـتند. مسـتمری دردی از ما 

دوا نمی کـرد.

 کرونا به زندگی مان رونق بخشید

او تا قبل از شـیوع ویـروس کرونا، 

در خانـه اش چـرخ خیاطـی 

گذاشـته بـود و بـا چنـد 

نفـر از زنـان سرپرسـت 

و  دم کنـی  خانـوار، 

وسـایل  دسـتگیره 

آشـپزخانه  تزیینـی 

فـرم  می دوخـت. 

مدارس و حتی مانتو 

هـم می دوختنـد امـا 

ویـروس کرونـا ماننـد 

آفتـی بـه شـغل آن هـا زد 

و بـازار کار را تعطیـل کـرد، 

طـوری کـه بـه قـول مرضیـه، 

حتـی اجـاره خانـه اش عقـب افتـاد. 

او می گویـد: زمـان اوج کرونـا بـود کـه بـه 

بیمارسـتان امام رضـا رفتـم و گفتـم می توانـم بـرای آن ها 

لبـاس بیمارسـتانی بـدوزم، امـا از مـن ماسـک طلـب 

کردنـد.

او مانند کارهای دیگـری که تا به حال انجـام داده بود، از 

این کار هم سررشته ای نداشـت و خودش دوخت ماسک 

را یـاد گرفته بـود. این بـار هم یک ماسـک را شـکافت و از 

آن الگـو گرفـت. اسـتفاده زیـاد مـردم از ماسـک این بـار 

برایش شـانس آورد. او وارد کاری شـده بود که نیاز روزانه 

مـردم بـود. بنابرایـن در چشـم به هم زدنی، عـلاوه بـر 

کارگاهی که در خانه خودش داشـت، به تدریج ۳ کارگاه 

دیگر هم در مناطق پایین شـهر راه انداخـت و نیروی کار 

گرفت. با ۱۰ میلیـون وامی که از کمیته امـداد گرفته بود 

مـواد اولیه را تهیـه و شروع بـه کار کرد.

او ابتـدا از تعـداد کـم شروع کرد تـا اینکـه به تولیـد روزی 

۳۰۰۰ ماسـک رسـید. ماسـک ها را فقط در اختیار مراکز 

درمانـی، بیمارسـتان ها و داروخانه هـا گذاشـت، آن هـم 

بـا قیمـت ۷۰۰ تومـان. «پولـی بـود کـه سرازیـر می شـد 

تـا اینکـه سـازمان بهداشـت غـذا و دارو اعـلام کـرد برای 

تولید ماسـک باید مجوز داشـت. فروردین بود کـه به این 

دلیـل، ۲۰۰ هـزار ماسـک تولیدشـده روی دسـتم ماند و 

از طـرف دیگـر، نیروهـا پولشـان را می خواسـتند. دوباره 

مدتـی بی جـان شـدم. پایـه چرخ هـا را فروختم تـا بتوانم 

بدهی هایـم را صـاف کنـم. مدتـی گذشـت و صاحـب 

یـک کارخانـه نسـاجی و از مشـتری های ماسـک های 

تولیدی مـان سـفارش صدمیلیونـی ماسـک داد. ابتـدا 

نپذیرفتـم بـه ایـن دلیل کـه دسـتگاه و سرمایـه نیـاز بود. 

قـرار بر این شـد کـه سرمایـه از ایشـان و کار از من باشـد. 

فضـای هفتصدمـتری در کارخانـه اش واقـع در شـهرک 

صنعتـی تـوس بـرای ایـن کار در نظـر گرفـت و از هـمان 

وقـت شروع بـه کار کـردم.»

 تولید روازنه ۷۰۰۰۰ ماسک و لباس های بیمارستانی

حالا بعـد از گذشـت چنـد مـاه، زندگـی مرضیه با شـیوع 

کرونا عوض شـده اسـت. او علاوه بـر اینکه شرکتـی برای 

تولیـد البسـه بیمارسـتانی، فـرم مـدارس و کارخانه هـا 

را ثبـت کـرده اسـت، تولیـدی ماسـک هـم دارد و در 

۲ شـیفت کاری بـا ۳۶ نیـرو، روزانـه بیـن ۶۰ تـا ۷۰ هـزار 

ماسـک تولیـد می کننـد. البتـه بـه قـول خـودش، اگـر 

دسـتگاه های جدیـد برسـند، ایـن میـزان تولید بـه روزی 

۲۰۰ تـا ۳۰۰ هـزار هم خواهد رسـید. عـلاوه بـر این، یک 

خانـه دوطبقه نیـز اجـاره کرده اسـت تـا ۶۰ نیـروی دیگر 

بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی، ماسـک ها را چسـب 

بزنند و لبـاس بیمارسـتانی  بدوزنـد. محصـولات نیز پس 

از اسـتریل شـدن بسـته بندی می شـوند. مرضیـه هـر 

زمـان لازم باشـد بـرای خرید دسـتگاه یا ثبـت قـرارداد به 

شـهرهای دیگر می رود، آن قدر که به «محبـی مارکوپولو» 

هم معـروف شـده اسـت!

 آرزو دارم کارخانه داشته باشم برای زنان سرپرست 

می دهـد،  دردی  اگـر  خـدا  اسـت  معتقـد  مرضیـه   

حتـما درمـان آن را هـم خواهـد داد و داروی مرضیـه 

بـرای تمـام سـختی های زندگـی اش، صـبر و تحمـل 

بـود. «اگـر بـاز هـم زمیـن  بخـورم، خسـته نمی شـوم و 

دوبـاره بلنـد می شـوم و کاری را شروع می کنـم. تـا چنـد 

وقـت پیـش، آرزو داشـتم کارگاهـی داشـته باشـم کـه 

زنـان سرپرسـت خانـوار و کودکانـی را کـه در خیابـان 

کار  بـه  مشـغول  انجـام می دهنـد  کارهـای سـخت 

کنـم، امـا حـالا آرزو دارم کـه کارخانـه ای داشـته باشـم و 

نیروهـای بیشـتری از طریـق ایـن کار چـرخ زندگی شـان 

بچرخد.»

مرضیـه حـالا حامـی چندیـن کـودک در کمیتـه امـداد 

امام خمینـی شـده اسـت و ماهانـه مبلغی برای معیشـت 

آن ها واریز می کنـد. زندگـی از نظر زنانی ماننـد او خیلی 

زیباسـت و ارزش جنگیدن هـم دارد. او در خلوت هایش 

به خـدا گفتـه اسـت: معلـوم اسـت خیلی صـدای من 

را دوسـت داری کـه مشـکلات را سراغـم 

می فرسـتی تـا دائـم صدایـت کنـم!

نســـــیم

کمک کردن لطف است 
نه وظیفه 

-  یکم:ساعت ۴ صبح هرروز بیدار می شد تا برای 
بچه ها صبحانه گرم بپزد. ساندویچ هرکدام را جدا 

می پیچید، نهار شــوهرش را می پخت و در ظرف 

می چید. ساعت ۶ که می شد، بقیه را بیدار می کرد 

صبحانه بخورند. ظرف ها را می شســت تا ظهر که 

از سر کار برمی گشــت همه چیــز آماده باشــد اما 

نمی دانست آیا خودش صبحانه خورده است یا نه.

- دوم:۸ تا خواهر و برادرند اما تا او نباشد کارها به 

سرانجام نمی رسد. دکتر بردن پدر و مادر پیرش تا 

وقتی از دنیا رفتند فقط کار خودش بود. هر فامیلی 

سر از بیمارستان درمی آورد، خواهر وسطی باید شب 

تا صبح بالای سرش می بود. می گفتند زائو را هم او 

خوب بلد است جمع و جور کند. خانه اش بزرگ بود 

و  میهمانی های بقیه روی دوش خودش.

- ســوم: یاد جوانی که می افتد، فقط آه می کشد. 

آن وقت ها می توانست چند شب و روز بیدار باشد، 

سردیگ نذری ها بیدار بماند، هفته ها مهمانداری 

کند و آخ نگوید. حالا در آســتانه شصت سالگی از 

زانودرد، دیســک کمر و گردن درد رنج می کشــد. 

توان انجام دادن کارهای ساده خودش را هم ندارد 

و کارنکردن برای او مساوی است با مرگ اما دیگران 

درکی از شرایط جسمی اش ندارند.

- چهارم: زندگی مادران بســیاری سال هاســت 

چنین رنگ و بویــی دارد، رنگ کارکــردن مداوم و 

خستگی ناپذیری. بار دیگران را به دوش کشیدن و 

خسته نشدن. شخصیت بیشتر مادران ما با روحیه 

ایثارگری عجین شــده  اســت، آنچــه در اصطلاح 

روان شناســی بــه آن طرحــواره ایثــار می گویند. 

طرحواره ایثار یعنی ازخودگذشــتگی و فداکاری  

برای رفع خواســته های دیگران. کمی به جملات 

زیر دقت کنید:

- همیشه دیگران را به خودم ترجیح می دهم.

- هرقدر کار داشته باشــم، وقتــی اطرافیانم از من 

درخواست کمک کنند، می پذیرم.

- همیشــه در قبال خانواده و دوســتانم احساس 

مسئولیت می کنم.

- اغلــب در قبال درخواســت دیگران قــدرت «نه» 

گفتن ندارم.

- ســنگ صبور مشــکلات و درددل هــای دیگران 

هستم اما تقریبا کسی را ندارم که به نگرانی های 

من گوش کند.

- بیشتر شب ها با فکر حل کردن مشکلات دیگران 

بی خواب می شوم.

اگر بیشــتر این جمــلات درباره شــما نیز صادق 

اســت، شــاید در طرحواره ایثار گرفتار باشــید و 

اگر بیشــتر به جزئیات دقت کنید، حتما کیفیت 

زندگی تــان را مختل کرده  اســت. بایــد ذهنیت 

«مسئول دیگران بودن» را از سر خود بیرون کنید. 

اولیــن و مهم ترین مســئله در مادر خــوب بودن 

این اســت که زنان به فکر ســلامتی خود باشند. 

خدمت کردن مداوم مساوی است با پرتوقع کردن 

دیگران و نادیده گرفتن خودتان. همین است که 

بسیاری از مادران در سالمندی وقتی فرزندان یا 

نزدیکانشــان را می بینند که به آن ها توجه کافی 

نمی کنند بیش از پیش برای سال ها رنج و زحمت 

خود افسوس می خورند.

- پنجم: طرحــواره ایثار زمانی ایجاد شــده که در 

کودکی نیازهایتان از سوی والدینتان تأمین نشده  

است. حالا زمان آن رسیده  است که به خود توجه 

کنیــد و کودک درون خــود را نــوازش کنید. باید 

به تدریج الگوهــای رفتاری خــود را تغییر دهید. 

ورزش کنید به فکر ســلامتی خود باشید. کتاب 

بخوانید. از اوقات فراغتتان استفاده کنید. فرزندان 

شما در سنین بالاتر به مادرانی ســالم و پرقدرت 

نیازمندند. قــدرت «نه» گفتن پیدا کنیــد و برای 

کمک کردن به اطرافیان، ابتدا بیندیشید، سپس 

تصمیم بگیرید. گاهی فقط با یک راهنمایی ساده 

می توانید کار دیگران را به خودشان محول کنید. 

روان شناس کمک می کند آگاه شوید کمک کردن 

وظیفه شما نیست، بلکه لطف شماست. شما در 

انتخاب لطف کردن به دیگران آزاد هستید.

شرایط و موارد فسخ نکاح 
در قانون

اگرچه مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات 

خانواده اقتضا می کند زوجین به راحتی نتوانند 

ازدواج را بر هم زنند، قانون گذار برای جلوگیری از ضرر و 

زیــان همسری کــه در معــرض عیــوب پراهمیــت قرار 

می گیرد، به طور صریح و مشخص مواردی را برای فسخ 

نکاح تعیین کرده است. فسخ نکاح یکی از روش های بر 

هم زدن ازدواج است. هنگامی که بنا به دلایل مصرح و 

آشکارکننده در قانون، ازدواج باعث زیان فاحش یکی از 

طرفین باشد، می توان با شرایطی ازدواج را فسخ کرد.

 تفاوت  فسخ نکاح با طلاق

- طلاق مســتلزم اجرای تشریفات خاصــی مثل اجرای 

صیغه مخصوص و حضور ۲ شاهد عادل است ولی فسخ 

نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می پذیرد.

- طلاق پیش از وقوع مســتلزم دریافــت دریافت اذن یا 

حکم از دادگاه است ولی در فسخ نکاح رسیدگی دادگاه 

محدود به احراز وجود حق فسخ است.

- طلاق مخصوص نکاح دائم اســت ولی موارد فسخ در 

ازدواج دائم و موقت یکسان است.

- طلاق حق و اختیار مرد است اما فسخ نکاح ممکن است 

از جانب زن واقع شود.

- در طلاق رجعی شوهر می تواند در زمان عده به همسر 

خود رجوع کند، اما در فســخ نکاح امــکان رجوع وجود 

ندارد.

- در صورتی کــه مرد پیش از نزدیکــی زن خود را طلاق 

دهد، زن مستحق نصف مهریه است ولی در فسخ نکاح، 

زن حق مهریه ندارد مگر در صورتی که موجب فســخ، 

عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

- وقوع ۳ مرتبه طلاق ایجاد حرمت می کند اما فسخ هر چند 

بار که بین زن و مرد اتفاق افتد، ایجاد حرمت نمی کند.

 موارد فسخ نکاح

۱- عیوب مختص هر یک از طرفیــن: عیوب مختص 

مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی تعیین شــده است و به 

موجب آن، هرگاه مرد به دلیل عارضه ای ناتوان از انجام 

عمل زناشویی باشد، قانون به زن حق می د هد که ازدواج 

را فسخ کند. عیوب مختص زن نیز در ماده ۱۱۲۳ قانون 

مدنی تعیین شده اســت و به موجب آن، اگر این عیوب 

هنگام عقد موجود باشــد و مرد بدون آگاهی به آن ها با 

زن ازدواج کرده باشــد، قانون به مرد حق فســخ ازدواج 

را می هد.

لازم به ذکر اســت حق فســخ نکاح به دلیل عیوب زن، 

برای جلوگیری از ضرر است. لذا اگر با عمل جراحی یا با 

وسایل درمانی رفع شود، حق فسخ نکاح نیز مبنای خود 

را از دست می دهد و ساقط می شود.

۲- عیب مشترک زوجین: تنها مصداق عیوب مشترک 

در زوجین که باعث حق فســخ می شــود جنون است. 

جنون هر یک از زوجین به شرط اســتقرار، اعم از اینکه 

مستمر یا ادواری باشــد، برای طرف مقابل موجب حق 

فسخ ازدواج است.

۳- تدلیس یا فریب در ازدواج: یکی از مواردی است که 

به طرفین حق فسخ نکاح را می دهد. منظور آن 

است که فرد اوصافی را به خود نسبت 

بدهد که ندارد. مثلا شــخص خود را دارای تحصیلات 

عالی یا ثروتمند یا متخصص در هنر خاصی معرفی کند.

۴- تخلــف از شروط صفــت: یعنی صفــت خاصی در 

شخص شرط شده باشــد ولی بعد از عقد معلوم شود که 

فرد فاقد آن وصف بوده اســت. لازم به ذکر است صفت 

شرط شــده باید دارای نفع و فایده ای عقلایی و مشروع 

باشــد و باعث ترغیب فرد شــود. یعنی فرد با اتکا به این 

صفت، با شــخص ازدواج کنــد. این می توانــد اوصاف 

ظاهری یا درباره  شــخصیت مادی و معنوی فرد باشــد. 

تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت در این اســت که 

در تدلیس فرد قصد فریب دارد ولی در تخلف از شرط 

صفت، فرد چنین نیتی ندارد. واقعا خود را واجد 

آن صفت می داند اما بعد از عقد متوجه می شود که دارای 

آن وصف خاص نیست. مثل اینکه دختر یا پسری خود را 

منتسب به خانواده ای دارای ثروت و مقام بداند ولی بعدا 

متوجه شود که نسبتی با آن خانواده ندارد.

 ثبت رسمی فسخ نکاح

اگرچه فســخ نکاح یک طرفه اســت و دارنده حق فسخ 

برای این کار ملزم به رعایت تشریفات خاصی نیســت، 

ثبت رســمی آن همانند ازدواج و طلاق الزامی است. به 

این منظور، باید به دادگاه مراجعه و پس از صدور حکم 

مربوط از سوی دادگاه، فســخ نکاح را در دفاتر ازدواج و 

طلاق ثبت کرد.

باردار بودم

یک بطری آب 

معدنی را پر از 

آب یخ می کردم 

و به خیابان های 

داغ بندرعباس پا 

می گذاشتم. هنوز 

چند قدم نرفته 

بودم، یخ تبدیل به 

آب گرم می شد. با 

همان حال، برای 

یک شرکت در 

خیابان ها از این 

مغازه به آن مغازه 

بازاریابی می کردم

درآمدم آن قدرها 

نبود و اجاره ام 

عقب افتاده بود. 

صاحب خانه گفت 

باید خانه را خالی 

کنم. تنها فرجه ای 

که به من داد این 

بود که یک ماه 

بالای پشت بام 

خانه اش زندگی 

کنم. تابستان بود. 

تمام وسایل خانه ام 

را بالای پشت بام 

برده بودم. یک 

سوپرمارکت در 

آن محله بود که به 

ما آب یخ، کیک 

و گاهی ناهار 

می داد. بچه هایم 

گرمازده و بیمار 

شدند. 

زنان، 
قهرمانان 
زندگی اند

  «کرونا همچنان حضور دارد!» جمله 

آشنایی است که این روزها از زبان هر 

کسی می توان شنید. شاید وقتی کرونا آمد همه 

متخصصان و کارشناسان و مردم تصور می کردند با 

یک اپیدمی روبه رو هستیم که فقط مدتی درگیر آن 

خواهیم بود. اپیدمی شیوع سریع یک بیماری به 

تعداد زیادی از افراد در یک جمعیت معین و خاص 

در یک دوره زمانی کوتاه است، اما اکنون برای همه 

جهان مسجل شده است که ما با یک پاندمی 

روبه رو شده ایم. پاندمی زمانی اعلام می شود که 

یک بیماری ورای سطح انتظارات در سراسر دنیا 

شیوع پیدا کند و مردم آمادگی لازم را نداشته 

باشند. بنابراین ما با یک شوک جهانی روبه رو 

هستیم و باید به نوعی سازگاری و تطبیق و عادت 

با آن دست پیدا کنیم.

موج دوم کرونا هم رسید. این بلاتکلیفی و ندانستن 

درباره گسترش این پاندمی موجی از اضطراب و 

نگرانی را در جوامع مختلف پدید آورده است. در 

این میان، دوباره نقش زنان در آرام نگهداشتن 

وضعیت بحرانی و مقابله با آثار روحی و روانی آن 

در محیط خانواده پررنگ تر به نظر می رسد. در 

بسیاری از کشورها هنوز از زنان انتظار می رود 

که هم تأمین کننده نیازهای روحی و عاطفی 

مردان و فرزندانشان باشند هم روحیه تعاون و 

ایثار را در خانواده تقویت کنند. در این جوامع، 

معمولا اگر تنشی در خانواده به میان بیاید، زن 

ویتنامی  ضرب المثل  یک  می دانند.  مقصر  را 

مرد  می کند:  بیان  به روشنی  را  وضعیت  این 

ساختمان خانه را می سازد، زن آن را اداره می کند. 

در  دائما  خانگی  خشونت  قربانیان  همچنین 

معرض سوءاستفاده کنندگان خود قرار دارند. بر 

اساس اعلام سازمان ملل، خشونت علیه زنان در 

بسیاری از نقاط جهان بیش از ۲۵ درصد افزایش 

یافته است. زنان از نظر اقتصادی نیز بیش از 

مردان تحت تأثیر قرار گرفتند. مشاغل خانگی، 

خرده فروشی ها، خدمات گردشگری و ... که 

حوزه های فعالی برای آنان بود تعطیل شد. این امر 

می تواند باعث ایجاد شکاف دستمزد در جنسیت 

شود زیرا شاید بر خلاف بحران های اقتصادی 

قبلی، آن ها به شدت از بحران اقتصادی اجتماعی 

هم زمان که همچنان ادامه دارد رنج می برند.

تحقیقات کشور چین نشان داد در حالی که 

کووید۱۹ مردان و زنان را تقریبا به صورت مساوی 

آلوده می کند، به نظر می رسد زنان کمتر از مردان 

بر اثر ویروس جان خود را از دست می دهند. بر 

همین اساس، کارشناسان می گویند موفقیت 

زنان در این زمینه قدرت رویارویی آنان را با مسائل 

می دهد.  نشان  بحران هایی  چنین  در  سخت 

مدیریت زنان چه به لحاظ عاطفی چه در خصوص 

رهبری در خانواده و جامعه در این برهه خاص 

زمانی، هنوز هم می تواند درس ارزشمندی باشد 

درباره آنچه می تواند به کشورها کمک کند تا هم 

این بحران را پشت سر بگذارند  و به آیندگان نیز 

یادآوری کنند که زنان مبارزان شجاعی هستند 

که در جبهه های مختلف محکم قدم برمی دارند. 

اما  نیستند  ابرقهرمان  زنان  که  است  درست 

قهرمانانه زندگی می کنند.

چه
دری

دکتر سمانه پورمحمد 
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

دارندگان مشاغل خانگی 
صرفا تعداد خاصی از زنان 
نیستند

 خانه به طور ســنتی جایی اســت که حــول حضــور زن در خانه 

می گردد و با انجام کارهای مربوط به خانه داری، پرورش و تربیت 

فرزندان و ایجاد مأمن و استراحتگاهی برای سایر اعضای خانواده تعریف 

می شود. از گذشته های دور، قبل از گسترش شهرنشینی، زنان در روستاها 

پای ثابت فعالیت های کشاورزی و دامپروری به حساب می آمدند. آن ها در 

کنار اداره کارهای خانه و فرزندآوری، در کارهای پرمشقت و دشوار بیرون 

از خانه نیز همپای مردان اعضای خانواده به فعالیت و کار مشغول بودند. 

با گسترده شدن شهرها و کوچک تر شــدن خانه ها، این فعالیت ها رنگ و 

بوی دیگری گرفــت. با افزایش زنــان دانش آموخته و ماهــر و نبود امکان 

حضور همه آن ها در بازار کار که در برخی موارد بنابر تمایل و خواست زنان 

صورت پذیرفته است، در دهه ۸۰ خورشیدی صحبت از مشاغل خانگی به 

میان آمد. مشــاغل خانگی عنوان فعالیت هایی است که در خانه و توسط 

اعضای خانواده برای درآمدزایی انجام می شود. این مشاغل سال پیش در 

قالب قانون در راســتای سیاســت های اشــتغال زایی کشــور به رسمیت 

شــناخته شــد و مورد حمایت قرار گرفت. بر اســاس این قانون، منظور از 

مشاغل یا کســب وکار خانگی، آن دســته از فعالیت هایی است که توسط 

عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب وکار 

بدون مزاحمــت و اخلال در آرامش واحدهای مســکونی هم جوار شــکل 

می گیرد و به تولید خدمت یــا کالای قابل عرضه به بــازار خارج از محیط 

مســکونی منجر می شــود. پس از اجرایی شــدن این قانون و آشکارشدن 

نقطه ضعف های آن بر مبنای آسیب شناســی و انجام مطالعات تطبیقی و 

میدانی که در ســال ۱۳۹۵ صورت گرفت، الگوی جدیدی برای توســعه 

مشاغل خانگی پیشــنهاد شد که هسته اساســی آن شناسایی مزیت ها و 

فرصت ها، توانمندسازی متقاضیان و از همه مهم تر اتصال این مشاغل به 

بازار بــود. اگرچه قانون ســال ۱۳۸۹ این مشــاغل را به هیچ جنســیتی 

منتسب نکرده بود، در بازنگری فرایند اجرایی شدن آن، به طور ویژه از زنان 

به عنوان گروه هدف نام برده شد که در آن، زنان سرپرست خانوار جایگاهی 

ویژه یافتند. از جمله مزایای مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانواده 

این است که با هزینه اندک، با اتکا بر توانایی و استعدادهای فردی قابل 

انجام اســت و از ورود این زنــان به چرخــه حمایتی جلوگیــری می کند. 

استقلال و اتکا به توانایی ها به عنوان خروجی این مشاغل ستودنی است 

اما از سوی دیگر، تنگناهایی که برای فروش محصول پیش روی این زنان 

وجود دارد از چالش های اساسی در این بحث است. تلاش برای کمک به 

بهبود این مشاغل از ســوی نهادهای دولتی و سمن ها از سوی دیگر، این 

نگرانی را در پی دارد که نام مشــاغل خانگی و برندسازی محصولات آن با 

نام زنان پیوند بخورد. به عبارت دیگر، ایجاد این تصور که دارندگان مشاغل 

خانگی لزوما تعــداد خاصی از زنان هســتند کــه بنابر اجبار بــه آن روی 

آورده اند، خطر بزرگی است که این مشاغل را تهدید می کند. این روزها که 

تعداد زیادی از مردم جهان ماندن در خانه را تجربه کرده اند، شغل خانگی 

معنای وسیع تری یافته اســت که می تواند نقطه قوتی برای دارندگان این 

مشاغل به شمار رود. در حقیقت، چشم انداز گسترده ای گشوده شده است 

که می تواند بر شمار دارندگان شــغل خانگی بیفزاید و رونقی تازه به این 

کســب وکارها ببخشــد. بنابراین بهتر اســت به جای محدودساختن این 

مشــاغل برای زنان به طــور کلی و زنان سرپرســت خانــوار به طور خاص، 

راه های پیوند آن ها به شریان های اصلی بازار را تســهیل کرد. نکته اصلی 

این است که با هدایتگری مشاغل خانگی باید از ایجاد رقابت میان مشاغل 

خانگی با مشــاغل کارگاهی و کارخانه ای دوری کــرد. این روزها به دلیل 

کیفیت پایین برخی مواد غذایی تولیدشــده در کارخانه ها، مردم گرایش 

بیشــتری به تهیه برخی اقلام خوراکی تهیه شــده در خانــه دارند. به نظر 

می رســد با نظارت بر محتویات تولیدشــده در کارخانه هــا و کارگاه های 

تولیدی می توان بازار مشاغل خانگی را به سمت وسوی رفع نیازهای دیگر 

ســوق داد. در واقع، به جای ایجاد بازار موازی، بهتر اســت که مشــاغل 

خانگی عهده دار جبران نقایص تولیدات دیگر باشــند. یکی از مهم ترین 

تقطه ضعف های تولید کالا در ایران بسته بندی محصولات و ارتقای کیفیت 

پوشش محصول است. می توان از ظرفیت گسترده شغل های خانگی برای 

رفع کمبودهای بــازار اصلی بهره گرفــت و از این طریق، هــم به اقتصاد 

خانه ها و هم اقتصاد کشــور کمک شــایانی کرد. به این ترتیب، مشــاغل 

خانگی نه تنها کاری درجه۲ و تنها متصف به زنان تلقی نمی شود، ارزشی 

همپایه سایر مشاغل می یابد، مسئله ای که می تواند گام بزرگی در راستای 

شکوفایی و بهره گیری از استعداد همه افراد جامعه باشد.

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی نام آوران علمی خراسان

دکتر ماهرخ فلاحتی دوران دبیرستان 
را در دبیرستان فروغ مشهد سپری 

کرد. او برای ادامه تحصیل به 
شهر کروالیس ایالت اروگان 
آمریکا سفر کرد و در در رشته 

بیماری شناسی گیاهی و 
ژنتیکی مشغول به تحصیل 

شد. او با دریافت بورس 
تحصیلی، در دانشگاه ساتمفن 

انگلستان مشغول تحصیل شد و 
در سال ۱۳۵۶ به کسب مدرک دکتری 

نایل آمد. سپس به ایران بازگشت و در 
دانشگاه فردوسی مشهد شاگردان زیادی تربیت کرد.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

هنگامه دکتر محدثه جزایی  
 دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان 

   زندگى اش پر از فراز و نشيب است، آن قدر كه در طول يك ساعت گفت وگو دقيقه اى نيست كه از دل 
آن سختى هاى عجيب، شجاعت و اراده اين زن را تحسين نكنيم. به قول خودش، براى هر كسى از 

زندگى اش تعريف مى كند، باورش نمى شود و مى گويد اين چيزها را در داستان ها شنيده يا در 
فيلم ها ديده  است. مرضيه محبى متولد 1360 در بجنورد است اما از سيزده سالگى در مشهد 
بزرگ شده است. مدرك جودو، تكواندو و مربيگرى شنا را در اوايل جوانى گرفته است. ورق 

زندگى او پس از ازدواج با مردى كه اعتياد داشته برمى گردد، از بى پولى گرفته تا زندگى روى 
پشت بام زير تيغ آفتاب، اما مرضيه همه اين ها را پشت سر گذاشته است زيرا او زنى است كه از 

دريچه اميد به زندگى نگاه مى كند و اهل ريسك است. مرضيه حالا كارآفرين شده است و به 
چندين خانواده نان مى رساند و شايد اين روزهاى خوش پاداش روزهايى است كه به قول خودش به 

مشكلات خنديده است.

   زندگى اش پر از فراز و نشيب است، آن قدر كه در طول يك ساعت گفت وگو دقيقه اى نيست كه از دل 
آن سختى هاى عجيب، شجاعت و اراده اين زن را تحسين نكنيم. به قول خودش، براى هر كسى از 

مشكلات خنديده است.

لیلا کوچک زاده 

سعیده آل ابراهیم

پاداش صبر 
در تاریکی ها
گفت وگو با مرضیه محبی که بارها از  نقطه صفر شروع کرد
و اکنون یكى از كارفرینان موفق است

یک 
هفته تمام صبح تا شب 

را در پاک سر می کردند و شب ها 
فقط برای خواب به خانه خواهرش 

می رفتند. مرضیه مدتی کج  دار و 
مریز، خودش را سرپا نگه داشته 
بود، اما حتی كار به جایی رسید 
که می خواست بچه هایش را 
تحویل سازمان  بهزیستی 

بدهد

بانوی ریاضی خراسان

دکتر زهرا افشارنژاد در سال ۱۳۲۷ در 
مشهد متولد شد. در سال ۱۳۴۵ 

در رشته ریاضی وارد دانشگاه 
فردوسی مشهد شد و به دلیل 

شاگرداول بودن، به صورت 
بورسیه برای ادامه تحصیل به 

انگلستان سفر کرد و در آنجا 
در رشته معادلات و دیفرانسیل 
تحصیل کرد. او از سال ۱۳۵۶ در 

دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به 
تدریس است و در برگزاری کنفرانس ها 

و کارگاه ها در کمیته های تحصیلات تکمیلی و بازنگری 
دروس وزارت علوم عضویت داشته است.

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۷ شـهریور ۱۳۹۹
۱۸ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۱۹۵

۲شنبــــــه
۱۷ شـهریور ۱۳۹۹
۱۸ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۱۹۵



گفت وگوی بین مادران اغلب به شکل 

شنونده فعال انجام می شود. آنان درباره 

دخترانشان با هم صحبت می کنند اما 

گفت وگوی بین مادران و دختران در 

مونولوگ  شکل  به  چشمگیری  درصد 

است. یعنی چنانچه دختران نوجوان 

بیان کرده اند در بیشتر موارد مادران 

گوینده هستند و منتقد یا تشویق کننده 

و در موارد کمتری شنونده دخترانشان 

هستند و درباره آنچه شنیده اند اغلب 

واکنش مثبتی نشان نمی دهند زیرا بر 

این باورند که دختران آنان از پختگی 

و تجربه زندگی بی بهره اند و صرفا از 

روی احساسات وارد تعامل با اطرافیان 

نبودن  فعال  شنونده  می شوند.  خود 

از  نوجوانی  سن  در  دختران  برای 

سوی خانواده به ویژه از سوی مادران 

که دختران به دلیل وجهه عاطفی ای 

که نقش مادری دارد، از مادران خود 

انتظارات  مهم ترین  از  دارند،  انتظار 

که  است  خانواده  کانون  از  دختران 

برآورده نمی شود. یکی از موارد مهم، 

شدن  شنیده  درباره  دختران  انتظار 

رشته  انتخاب  حق  و  تحصیلی  علاقه 

است.  علاقه شان  مورد  تحصیلی 

دنیای دختران نوجوان دنیای چندان 

گسترده ای نیست. از آنجا که آنان در 

وابستگی  از  گذار  حال  در  نوجوانی 

کودکی به استقلال جوانی هستند و 

هنوز تجربه کافی برای حضور کاملا 

مستقل را در جامعه کسب نکرده اند و 

عمده زمان خود را در مدرسه و با دوستان 

امری  می کنند،  سپری  خود  همسال 

معمول است که مهم ترین دغدغه آنان 

در ابتدای نوجوانی که سنین ۱۴ تا ۱۵ 

سال است، انتخاب رشته تحصیلی شان، 

ابتدای  در  آنان  مسئله  بزرگ ترین  و 

نوجوانی تأیید شدن از سوی والدین 

به ویژه مادران باشد. بیشتر دختران 

و  زندگی  سبک  بنابر  متوسط  طبقه 

شرایط اجتماعی انتظار دارند که مادران 

آنان به عنوان دوست، مشاور، همدل و 

بزرگ تر آنان، بیش از پدران حرف آنان 

را بشنوند و برای ارتباط مؤثر با آنان 

گام بردارند. هم جنس بودن بزرگ ترین 

کنند  تصور  دختران  که  است  دلیلی 

مادرانشان به دلیل زن بودن، می توانند 

محدودیت ها یا آرزوهایی را که آنان 

دارند درک کنند و در همدلی با آنان 

پیش قدم شوند یا دست کم سعی کنند 

شرایط آنان را مدنظر قرار دهند. این 

همان نقطه ای است که در گفت وگویی 

پژوهشی با دختران نوجوان از آن به 

عنوان نقطه احساس تنهایی و درک 

مادرانی  می کردند.  صحبت  نشدن 

که قدرت درک آنان را ندارند یا تلاش 

نمی کنند گاهی زندگی را از دریچه نگاه 

و تجربه دختران نوجوان ببینند. اگرچه 

بی تجربه و احساسی بودن نوجوانان 

که  است  مادران  برای  منطقی  دلیل 

بخواهند با صلاحدید خود برای آینده 

اما  برنامه ریزی نمایند  دختران شان 

واقعیت امر این است که دوره نوجوانی 

آن چنان که بزرگ سالان تصور می کنند 

عقلانیت  و  شناخت  منطق،  از  تهی 

نیست. بالغ بودن مادران اگرچه باید 

به عنوان عامل مثبتی در ارتباط گیری 

با نوجوانان دختر محسوب شود، بعضا 

مادران در لحظه برقراری ارتباط از یاد 

می برند که از یک بالغ انتظار می رود 

در تعامل صبور، همدل و معقول عمل 

کند و بداند که اولین شرط موفقیت 

در تأثیرگذاری بر نوجوان محصورشده 

در تلاطمات بلوغ این است که به او 

اطمینان داده شود که درک می شود و 

می تواند اعتماد کند.

چالشی که در ابتدای نوجوانی برای 

دختران نوجوان در جامعه ایرانی ایجاد 

می شود جدا از تلاطمات بلوغ و تغییرات 

با  مواجهه  در  سردرگمی  و  هورمونی 

مشکلات، به اضطراب ناشی از آینده 

مبهم باز می گردد. دختران نوجوان که 

در برابر انتظارات اجتماعی و جو سنگین 

تقلیل  با  زندگی  در  موفقیت  تعریف 

مستأصل  تحصیلی  رشته  در  موفقیت 

شده اند زمانی که می بینند مادران آنان 

نیز علاوه بر جامعه، آن ها را تحت فشار 

انتخاب رشته مورد پسند جامعه قرار 

می دهند احساس بی پناهی و فقدان 

حامی در برابر مشکلات اجتماعی را 

تجربه می کنند. 

مقبولیت رشته تجربی به دلیل جایگاه 

جامعه  در  پزشکان  اجتماعی  بالای 

ایرانی سبب شده است اکثریت مادران 

ایرانی با رؤیای پزشک شدن فرزندشان 

به  برای خود  و کسب وجه اجتماعی 

عنوان مادر خانم دکتر و از سوی دیگر 

فرزند  هویتی  اعتبار  و  مالی  تضمین 

خود در آینده، نوجوان خود را تحت 

فشار انتخاب رشته تجربی قرار دهند. 

اگرچه از نظر مادران با توجه به شرایط 

اجتماعی و مقبولیت پزشکی، تصمیم 

آنان تصمیمی به اصطلاح پخته و ناشی 

از آگاهی و تجربه در برابر تصمیمات خام 

دختران نوجوان است، با تحت فشار قرار 

دادن نوجوان خود در صورتی که رشته 

دلخواه و علاقه مندی او در رشته پزشکی 

و تجربی خلاصه نشود، به افزایش فاصله 

میان خود و فرزندشان دامن زده اند. 

باعث  نسلی  تفاوت  معمول،  طور  به 

شکاف ارتباطی میان مادران و دختران 

نوجوان است که سرعت تغییرات فناوری 

این شکاف ارتباطی را برای دختران 

نوجوان امروز به مراتب بسیار بیشتر از 

گذشته کرده است. حال تصور کنید 

پافشاری مادران برای تأثیرگذاری بر 

تبلیغات  جو  تحت  دخترانشان  آینده 

ارتباطی  شکاف  این  اجتماعی، 

کرد.  خواهد  عمیق  اندازه  چه  تا  را 

احساس بی پناهی و بی پشتوانه بودن را 

به دختران نوجوان خود تحمیل نکنید.

ازدواج کتایون 
و هویت پنهان 

گشتاسب

نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

 بعد از کی خسرو پادشاهی ایران به لهراسب 

رسید. لهراسب را پسری به نام گشتاسب بود 

که در زنده بودن پدر، هوای پادشاهی داشت و چون از 

پدر ناامید شــد، رهسپار روم گردید. شــوریده حال به 

روستایی رسید. کدخدا او را نزد خود برد. هم زمان در 

روم آیین جفت جویی کتایون، دختر قیصر، پادشاه روم، 

آغاز شده بود. رسم بر آن بود که مجلسی بیارایند و تمام 

جوانــان برازنده  همسری دخــت شــاه را فراخوانند تا 

شاه دخت یکی را پسندد.

یکی بود مهتر کتایــون به نام/ خردمند و روشــن دل و 

شادکام

کتایون قبل از مراســم در خواب جوانــی ماه روی را به 

همسری خود دیده بود. روز مراســم چــون کتایون پا 

در مجلس گذاشــت کســی را به زیبایی جوانی که در 

خوابش دیده بود پیدا نکرد. مجلســی دیگر برپا شــد 

و این بار فرمــان دادند تا هرکه خواهــد بیاید. کدخدا 

نیز به گشتاســب پیغام داد که به مجلس برود شــاید 

حالش بهتر شود. وقتی گشتاسپ به ایوان قصر رسید، 

در گوشه ای نشسته بود که چشم کتایون به او افتاد و 

خوابش تعبیر شــد. خبر به گوش پدر رسید. او راضی 

نمی شد دامادی بی نام ونشــان را بگیرد اما اسقف روم 

گفت که این رسم اســت و قیصر باید رضایت دهد اما 

پادشــاه شرط کرد که هیچ مالی به کتایــون نخواهد 

بخشــید. گشتاســب هویت خودش را پنهان کرد و از 

کتایون پرســید: تو که در ناز و نعمت بزرگ شــده ای، 

چرا می خواهی با جوانی بی نام ونشان چون من ازدواج 

کنی؟ کتایون پاسخ داد:

 چو من با تو خرسند باشم به بخت/ تو افسر چرا جویی 

و تاج و تخت

 کدخدا به آن دو خانه ای داد و کتایون نیز زیورآلاتش را 

فروخت تا لوازم دیگر را فراهم کند. گشتاسب نیز برای 

گذران زندگی به شکار می رفت.

 از طرفــی، برای دخــتر دوم قیصر خواســتگاری آمد. 

قیصر نیــز فرمود کــه دیگر به رســم نیاکانــش داماد 

برنمی گزیند و هرکس بتواند گرگ اژدهاسان را بکشد 

داماد او می شود. یکی از جوان ها که وصف زور بازوی 

گشتاسب را از ستاره شناسان شنیده بود فرستاده ای 

نزد گشتاســب فرســتاد تا او را گوید که گرگ را بکشد 

و گشتاســب گرگ را کشــت. اما خواســتگار به قیصر 

گفت خود گرگ را کشته اســت. دو خواهر کتایون به 

این شــیوه ازدواج کردند. روزی دامادها در میدان به 

چوگان بازی مشــغول بودند. گشتاسب نیز مثل دیگر 

عــوام نظاره گر بود که خــود وارد بازی شــد. قیصر که 

مهارت او را دید فراخواندش و نام و نشانش را خواست. 

گشتاسب پاسخ داد: من شوی کتایون و کشنده گرگ 

و اژدها هستم. گشتاسب نام خود را فرخزاد گفته بود. 

قیصر به زور بازوی فرخزاد دل خوش شد و برای جنگ 

با دیگر بلاد جرئت گرفت. فرســتاده ای نزد لهراســب 

فرســتاد که اگر آنچه خواهیم ندهی به جنگ خواهیم 

آمد و به یاری فرخزاد پیروز خواهیم شــد. لهراســب از 

فرستاده خواســت تا بگوید فرخزاد شبیه چه کسی در 

دربار ایران است. او نیز گفت شبیه زریر، پسر لهراسب، 

است. لهراسب زریر را فرمان داد تا تاج و تخت لهراسب 

را به روم برد و گشتاسب را بر تخت شاهی نشاند. چون 

این کار انجام شــد، قیصر از نژاد گشتاسب با خبر شد 

و خشنود گشت. کتایون را طبق رســم دربار، به خانه 

شوی در ایران رهسپار کرد.

ت
دخ

ران
ای

نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

معمول است 

که مهم ترین 

دغدغه آنان در 

ابتدای نوجوانی 

که سنین ۱۴ تا 

۱۵ سال است، 

انتخاب رشته 

تحصیلی شان، و 

بزرگ ترین مسئله 

آنان در ابتدای 

نوجوانی شنیده 

نشدن از سوی 

والدین به ویژه 

مادران باشد. 

بیشتر دختران 

طبقه متوسط بنابر 

سبک زندگی و 

شرایط اجتماعی 

انتظار دارند که 

مادران آنان به 

عنوان دوست، 

مشاور، همدل و 

بزرگ تر آنان، بیش 

از پدران حرف آنان 

را بشنوند و برای 

ارتباط مؤثر با آنان 

گام بردارند

 مادران كه دور هم مى نشينند و گفت وگو مى كنند، غالبا از دخترانشان در سن نوجوانى كه از 
نظر تحصيلى دوره دوم متوسطه قلمداد مى شود مى گويند. معدل دختر شما چند شده است؟ 
دختر من چه مهارت هايى ياد گرفته است؟ مدرسه دخترتان چه امكاناتى دارد؟ براى كنكور 

دخترمان  برنامه هاى ويژه اى داريم. در آن سوى ماجرا و در  گفت وگوهاى مادردخترى، اغلب محور 
گفت وگوها اين است كه دختر خانم فلانى شايستگى هاى بهترى از تو دارد. مى دانستى دختر 

همسايه معدلش از تو بيشتر شده است؟ براى دختردايى ات خواستگار دكتر آمده است. من به چى 
تو افتخار كنم؟ تو بايد براى اينكه خواستگار خوب داشته باشى، با استانداردهاى من زندگى كنى و ... .

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

بانوی دانشمند مشهدی
دکتر مریم متین مقدم تحصیلات کارشناسی ارشد و 

دکترا را به ترتیب در رشته  های ژنتیک 
سرطان و بیولوژی مولکولی در 

دانشگاه شفیلد انگلستان 
به اتمام رسانده و پس از 
انجام دو دوره پسادکترا 

در سال ۱۳۸۳ به ایران 
بازگشت. او در سال ۹۷ به 

عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 
فردوسی مشهد همچنین به 

عنوان فناور برتر در دومین جشنواره 
علمی رضوی انتخاب شد.

داستانی کوتاه و ساده 
تازه کارها برای 

 تا به حــال فیلم هایــی دیده ایم با این ســوژه تکــراری که 

ماشــین یا ابزاری آدم ها را از زمانی به زمان دیگری می برد. 

گرچه این سوژه تکراری است، چندان دور از دسترس نیست. خوب 

که دقــت کنید، این ابــزار مدت هاســت در اختیار بشر قــرار گرفته 

اســت! تعجب می کنید؟! در حقیقت، ادبیات و داستان های خوب 

همیشــه ابزار قدرتمندی برای سفر در زمان و مکان بوده اند. شما با 

خواندن رمان «بینوایان»، تجربه ای از زندگی در فرانســه قرن ۱۹ را 

کســب خواهید کرد یا «جنگ و صلح» شما را به روسیه قرون گذشته 

می بــرد. این در حالی اســت کــه در واقعیــت، هیچ تور مســافرتی 

گران قیمت نمی تواند چنین کاری بکند!

داستان «شنل پاره» نیز ماشین زمانی اســت که مخاطب خود را به 

حاشــیه شــهر پترزبورگ و پاریس نیمه اول قرن بیســتم می برد و او 

را در تجربه ای از زیســتن با خانــواده ای کوچک که در حومه شــهر 

زندگی می کنند در میدان بســته ای از اندوه و رنج شریک می کند. 

داستان تقریبا شــخصیت های اندکی دارد و این برای مخاطبی که 

در داســتان های پرازدحام آدم ها ممکن اســت گیج و منگ شــود، 

شرایط مناســبی را برای برقراری ارتباط بیشــتر با داســتان فراهم 

می کند. داســتان روایتــی از دل بســتگی و علاقه دخــتری به نام 

ساشــا (که راوی داســتان اســت) به خواهر بزرگ ترش است، ولی 

در حقیقت، داســتان تنهایی تاریک و دردناک آدم هایی اســت که 

گناهانشــان نیز معصومانه و ترحم برانگیز است. آدم هایی 

کــه خــود را در تغییــر دادن شرایطشــان ناتوان 

می بینند و از این رو، ناامیدی بر زندگی شان 

ســایه افکنده اســت. ساشــا قصه ای را 

روایت می کنــد که می توانیــد آن را 

هم اندوهگین بدانید و هم شــاید 

عبرت آموز.

این کتاب کوچک جمع وجور 

و خوش خوان را می توان به 

هر کســی که در ابتدای 

راه داستان خوانی است 

معرفی کرد.

دربــاره نویســنده اثر 

هم بدانیــد کــه «نینا 

نویســنده  بربــروا»، 

روس کتــاب، زندگی 

پرماجرایــی داشــته، 

مــادری  از  دخــتری 

روس و پــدری ارمنــی 

که بــه قــول خــودش تا 

آن زمــان فقــر را از خلال 

و  می شــناخته   کتاب هــا 

هیچ رابطــه نزدیکی با زندگی 

فقیرانه نداشته اســت. خواندن 

زندگی نامــه او در مقدمــه کتــاب 

به فهــم داســتان نیز کمــک می کند. 

اســتثنائا می توانید مقدمه کوتاه این کتاب 

را پیش از خواندن داســتان بخوانید بی آنکه بترســید داستان را لو 

دهد!

 شنل پاره
 نویسنده: نینا بربروا

می کند. داســتان روایتــی از دل بســتگی و علاقه دخــتری به نام 

ساشــا (که راوی داســتان اســت) به خواهر بزرگ ترش است، ولی 

در حقیقت، داســتان تنهایی تاریک و دردناک آدم هایی اســت که 

گناهانشــان نیز معصومانه و ترحم برانگیز است. آدم هایی 

را پیش از خواندن داســتان بخوانید بی آنکه بترســید داستان را لو 

دهد!

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

احساس بی پناهی 
راتحمیل نکنیم

۴

۲شنبــــــه
۱۷ شـهریور ۱۳۹۹
۱۸ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۱۹۵


